
 

 

  شر و اختيار
  23/3/1388: تاريخ تأييد  2/2/1388 :تاريخ دريافت

  فر محمدتقي سهرابي___________________________________________________________

  چكيده
 و نگاه فيلـسوفانه بـه شـر    هشد  طور خلاصه به دو تلقي از مفهوم شر پرداخته  ابتدا در مقاله حاضر به    

هـا، سرچـشمه      برخـي پاسـخ   .  هر دو نگاه، دانسته شده اسـت       ها متوجه   از نگاه عرفي متمايز و شبهه     
اين نظريه در شرهاي اخلاقي به طوركلي و در شـرهاي طبيعـي             . شرها را اختيار انسان دانسته است     

پرسش ديگر اينكه آيا ممكن است خداوند متعال انسان مختـار را          . به شكل جزئي قابل قبول است     
؟ برخي فيلـسوفان ديـن، بـا ممكـن     كار شر انجام ندهدبودن، اي بيافريند كه در عين مختار  گونه  به

امـا نويـسنده    . انـد   دادن شبهه به سوي خداوندمتعال جلوگيري كـرده         ندانستن اين آفرينش از سوق    
شود كه چنين اختيـاري از تـوان كمـي بـراي ارتقـاي                ضمن پاسخ مثبت به اين پرسش، متذكر مي       

ت ديگر، اختيار در صـورتي سـكوي پـرش مناسـبتري            به عبار . معنوي انسان برخوردار خواهد بود    
  .هاي متضاد دنيوي و اخروي از تناسب خوبي برخوردار باشند خواهد بود كه محرك

غيرقابـل  «البته امكان انسان مختار بدون شر، در صورتي صـحيح اسـت كـه اختيـار را بـه معنـاي                      
آفريـدن انـسان مختـارِ بـدون شـر          توان از امكـان       ندانيم؛ چرا كه در اين صورت نمي      » بيني بودن   پيش
هايي از اختيار دو احتمال متفاوت در مفهوم آن داده شـده كـه در             ضمن نقل تعريف   رو  از اين . پرسيد

بينـي   تـوان كارهـايش را صددرصـد پـيش     اي كه مي   گونه  هاي معين دارد، به     يكي اختيار انسان ضابطه   
نويـسنده معنـاي    . يني بـودن تعبيـر شـده اسـت        ب  كرد و در احتمال ديگر، اختيار به معناي غيرقابل پيش         

  .متذكر شده است» اختيار و شر«نخست را ترجيح داده و لوازم هر دو نظريه را در بحث 
  .شر، اختيار، شر اخلاقي، شر طبيعي، انسان مختار: واژگان كليدي

                                                      
 پژوهي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي استاديار گروه كلام و دين 
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  مقدمه
در هاي شر  ههشب. هايي است كه ذهن عالمان موحد را مشغول كرده است شر از جمله بحث

كلام اسلامي و فلسفه دين در بحث وجود خدا، عدل و حكمت الاهي و توحيـد خالقيـت                  
زدن شرها به اختيار انسان است؛ به ايـن           شده گره   هاي ارايه   حل  يكي از راه  . مطرح شده است  

از . هـايي در پـي دارد       حل پرسش   اما اين راه  . معنا كه اختيار انسان را سرچشمه شرها بدانيم       
ا تمام شرها به اختيار انسان مربوط است؟ و آيا امكـان آن نبـود كـه خداونـد               جمله اينكه آي  

هـا لازم اسـت دربـاره           انسان مختار بدون شر خلق كند؟ اما پيش از پرداختن به اين پرسش            
  . مفهوم شر و اختيار به مقداري كه به موضوع مقاله مربوط باشد، بحث كنيم

  مفهوم شر
 ،سـينا خيـر    ابـن از نظـر     .رسـد   وم شر لازم به نظر مي      نگاهي گذرا به مفه    ،از بحث پيش  
كمـال وجـود     آن، چيـزي جـز وجـود و        ست كه مورد علاقه همه چيز اسـت و         ا چيزي
شر امر عدمي است يعني عدم جوهر يا عدم كمالي از كمـالات جـوهر               برابر،  در   .نيست

  :گويد  مي وصدر المتالهين خير را مورد اشتياق همگان دانسته). 355 :تا سينا، بي ابن(
» رسـاند   ود از كمـال را بـه اتمـام مـي          وسيله آن سـهم خ ـ    ه  كه همه ب   ست ا خير چيزي «
  .)58، 7 :صدرالمتالهين، بي تا(

  :نويسد ميدر تعريف شر هم وي 
  ).همان(»  استئآن شيويژه عدم كمالي از كمالات كه  عدم ذات شيئ و«

ررسـي كـرده، اتـين    شـر را ب  و غرب از كـساني كـه مفهـوم خيـر    فيلسوفان در ميان  
آنچـه   «آميز توماس آكوئيناس از ارسـطو را بـا عنـوان          أييد وي ابتدا نقل ت    .ژيلسون است 
كند كه ايـن عبـارت        آنگاه اين تعريف را نقد مي      كند و    بيان مي  »آن هستند همگان طالب   

 يعني ابتدا بايد چيزي خير باشد تا مطلوب همگـان قـرار   ؛نشانه خير است نه تعريف آن 
 ـ    از ايـن  . شـود   خيـر مـي   شـد،   اينكه چون مطلوب همگان     گيرد نه    دنبـال   هرو ژيلـسون ب
طبـق   .رسـد    به مفهوم كمال مـي     ،كند  جو درباره اينكه چه چيزي خير را خير مي        و  جست

هر مقدار فعليتي كه دارد به همان درجه خيريت          به   آنچه هست خير است و     اين نظر هر  
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گـوييم    با اين تفاوت كه وقتي خيـر مـي         ؛ند هست به تعبيري خير و وجود عين هم       دارد و 
 با اين بيان معناي شـر نيـز روشـن خواهـد شـد             . گيريم  را در نظر مي    جنبه مطلوبيت آن  

  ).252: 1375ژيلسون، (
ايـن   عدم ملكـه دانـسته اسـت و        شر را تقابل ملكه و     مرحوم سبزواري تقابل خير و    

ضدين هر دو امر وجـودي      دانيم    كند، چرا كه مي     دو ضدين هستند رد مي     تصور را كه آن   
بودن شر ادعـاي      ر عدمي دحكيمان  كه    در حالي  ؛امر وجودي نياز به فاعل دارد      هستند و 

انـد   را به اين شكل توضيح دادهگفته  پيش مطلب ،با ذكر مثال  وي   سپس   .اند بداهت كرده 
كه ببينيم در كشتن يك انسان كه شر بزرگي اتفاق افتاده، شر در كـدام قـسمت آن قـرار      

قدرت قاتل، شمشير تيز و برّان، انعطاف عضو مقتول، هيچ كدام شر نيـست بلكـه                 .رددا
توان شر ناميد از بين رفتن تعلق ميان بدن و روح  آنچه كه مي   در جاي خود خير است و     

  ).117 ،1: 1369سبزواري، : ك.ر( عدم تعلق امري عدمي است مقتول است و
دو از معقـولات ثـاني فلـسفي هـستند           نكه اي  ست ا شر اين  باره خير و  نكته ديگر در  

بـه  . گيرد  ما اتصافشان در ذهن صورت مي     انتزاعشان جهان خارج است ا    سرچشمه  يعني  
شر ماهيت اشياي خارجي نيستند بلكه ذهـن مـا بـا ديـدن اشـياي                  خير و  ،ديگرعبارت  

يزدي   استاد مصباح  .كند  برخي را شر تلقي مي     حوادث خارج، برخي را خير و      خارجي و 
  ).423، 2 :1366يزدي،  مصباح: ك.ر(كند  تصريح ميگفته  پيشنكته بر 

  : توان چند نتيجه را متذكر شد شده مي يههاي ارا حال با توجه به تعريف
شايـستگي بـودن را      شود بلكه نبـود آنچـه قابليـت و         شمرده نمي  نبود هر چيزي شر      .1

ه كمال استفاده كرد، چرا     توان از واژ     مي اولاً  اين مطلب را   .شود  مي شمرده   داشت، شر 
نبود   به آن تصريح كرد و     اصدر ملا  ثانياً .استش  كه كمال هر چيزي مختص به خود      

 بـا   مرحوم سبزواري  وكرد  هر چيز است شر معرفي       كمالي را كه مختص هر كس و      
خـود   .را گوشـزد كـرد    گفتـه     پيشعدم، نكته    شر به تقابل ملكه و     تطبيق تقابل خير و   
  : ر اين مطلب تصريح كرده استشيخ الرئيس نيز ب

فالشر بالذات هو العدم ولا كل عدم بل عدم مقتضي طباع الشيئ مـن الكمـالات الثابتـة                  «
  ).416: تا سينا، بي ابن(»  لنوعه وطبيعته

  .»اي اقتضايش را  دارد، شر است شر عدم است اما نه هر عدمي بلكه عدم آنچه كه كمالات شي«
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  :  موقوف به شناخت چند امر استشرِ هر چيزي  تشخيص خير و.2
  ؛شناخت كمال آن چيز. أ

  ؛به شناخت كامل ماهيت آن موقوف استاي  شيشناخت كمال هر . ب
  ؛شود ميگفته منتهي  پيشهاي كلي كه به كمال  شناخت راه. ج
  .هاي گوناگون  موقعيتط ويها در شرا راههاي  مصداقتشخيص . د

 ـ  انجاميـد   ه خواهد   به اين نتيج  گفته    موردهاي پيش دقت در    سان بـا اطلاعـات     كـه ان
طبـق  طور مثال  به. تواند خير يا شر قطعي را تشخيص دهد  نميوجه محدود خود به هيچ  

آنچه   امري مشكل است و،تشخيص ماهيت انسان و ديگر اشيافيلسوفان، تصريح برخي 
دهـد، مـراد فـصل        ه مي يجنس و فصل ارا   صورت    ديگر به موجودات   در تعريف خود و   

  ).61: تا يي، بيطباطبا: ك.ر(يقي نيست بلكه لازم بين است حق
» شيَئاً وهو خيَرٌ لكَمُ وعسى أنَْ تحُبوا شيَئاً وهو شرٌَّ لكَمُ          عسى أنَْ تكَرْهَوا     «:هايي مانند   آيه

 در قرآن بهترين مؤيد      و حضرت خضر   و نيز داستان حضرت موسي    ) 216،  )2(بقره  (
هاي خير و شر از تـوان انـسان خـارج             ته هستند كه تشخيص صددرصد مصداق     بر اين نك  

برخي فيلسوفان اسلامي شـر را محـدود بـه امـور عـدمي ندانـسته و برخـي امـور                     . است
  : نويسد باره مي مير داماد در اين. اند وجودي را نيز شر دانسته

ا مـن شـأنه ان   يطلق الشر علي امور عدمية من حيث هي غير مؤثرة كفقدان كل شـيئ م ـ           «
                  يكون له مثل الموت والفقر والجهل وعلي امور وجودية كذلك كوجـود مـا يقتـضي صـد

كمذام الافعال السيئة من الظلم والزنـا ومباديهـا         ... المتوجه الي كمال ما عن الوصول اليه        
  ).432 و 431: 1374ميرداماد، (» من الملكات الردية وكالالام والغموم وما يستجرهّا

هـاي شـر      اين نظر افزون بر امور عدمي، چهار امـر ديگـر نيـز از مـصداق               طبق  
  : شوند شمرده مي

  شود؛امر وجودي كه مانع به كمال رسيدن چيزي . أ
  ؛زنا  ظلم و:افعال ناشايست مانند. ب
هـاي رذيلـه كـه سرچـشمه          هـا و صـفت      مبادي افعال ناشايست مانند شـهوت     . ج

  كارهاي ناروا هستند؛
  .ها دردها و غصه. د
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  :كند ذكر ميرا ذيل صدر المتالهين براي شر اقسام 
  ؛مرگ  فقر و:امور عدمي مانند. أ

  ؛ دردها و جهل مركب:شر ادراكي مانند. ب
  ؛زنا  قتل و:ناشايست مانند كارهاي قبيح و. ج
  .غضب شهوت و:  مبادي كارهاي قبيح مانند.د

را شـرها   رخـي   بـودن ب   ، وجـودي  آنچه كه از كتـاب اسـفارش نقـل شـد          رغم    وي به 
  .)414 و 407: 1370، ملاصدرا(پذيرد  مي

تحقيق مفصلي انجام داد اما نگارنـده بـر          توان بحث و    اقسام شر مي   باره ماهيت و  در
 آندر پي   كند چرا كه اين مقاله        مجالي ديگر طلب مي    اين باور است كه اين مهم مقال و       

، چـه در واقـع وجـودي        دشون  شمرده مي  مردم شر     در بين  ست كه ارتباط بين آنچه كه     ا
  . بين اختيار انسان، روشن شود باشد چه عدمي، و

ايـن اسـت كـه،      بيـانگر   مربوط به شـر،     هاي    شبهه، نگاهي به    گفته  پيشبر نظر   افزون  
سـطح فكـر     سـت كـه انـسان بـا معلومـات و          ي ا هاي همان چيز  طراحان شبهه شر   منظور

  .شمارد ميمعمولي خود آنها را شر 
 از شر را تشخيص دهيم و     هاي فراواني     مصداقتوانيم     نگاه مي  روشن است كه با اين    

  .ناظر هستندشرها گونه  مطرح شده به اينهاي  شبههعمده 

  مفهوم اختيار
 هـا و   ، تحقيـق  بـاره چيـستي آن    در. حاضـر اسـت   اختيار يكي از دو ركن اصلي نوشـتار         

  .صورت گرفته استفراواني هاي  پژوهش
ت يافتن پاسخ اين پرسش است كه آيا صدور فعـل  شر مهم اس   اختيار و آنچه درباره   

آيا اگـر انـسان يكـي از دو          ؟ فرمول مشخص دارد   ترجيح فعلي بر فعل ديگر     اختياري و 
  تر را انتخاب كند؟ راه نافعاز ديگري تشخيص داد، آيا ممكن است غير  تر راه را نافع

اش اسـت،     ونـي هـاي درونـي و بير       آيا فعل اختيـاري انـسان، تـابعِ شِـناخت وي و محـرك             
طور كامل بدانـد،      اش را به    هاي دروني و بيروني     صورتي كه اگر كسي سطح شناختش و محرك         به

  بيني بودن؟ قابل پيش بيني قطعي بكند؟ يا اينكه اختيار يعني غير اش را پيش بتواند فعل اختياري
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  : در تعريف اختيار دو نگاه متفاوت وجود دارد
نتيجه ايـن نظـر، آن اسـت كـه افعـال            . دانند   مشخصي مي  برخي اختيار را داراي فرمول    . أ

يعني اگر كسي فرمـول گـزينش كارهـاي اختيـاري     . بيني باشد   اختياري انسان قابل پيش   
طـور قطعـي، انتخـاب        تواند به   هايش را نيز بداند، مي      ها و تمايل    انسان را بداند و آگاهي    
 خداونـد متعـال تمـام كارهـاي         طبق اين نظر،  . بيني كند   ها را پيش    انسان بر سر دو راهي    

داند و آنگاه اين پرسش       ريز و درشت اِنسان از جمله افعال شرآلود انسان را از پيش مي            
  دهد؟؛ شود كه پس چرا براي جلوگيري از آن شرها، كاري انجام نمي مطرح مي

يعني ممكـن اسـت كـه       . دانند  مي بيني بودن  برخي مختار را مساوي با غيرقابل پيش      . ب
 .، راه دوم را انتخـاب بكنـد       نخـست اه   ر مرجحاتتمام  رغم   بهر سر دوراهي،    مختار ب 

  . جا نخواهد بوده بگفته  پيشطبق اين نظر پرسش 

  اختيار هاي  تعريفنگاهي به 

هـاي    ديدگاهگفته،    پيشبر آن است كه جهت يافتن پاسخ پرسش         كوشش  در اين قسمت    
هـاي    تعريـف نيم تـا ضـمن يـادآوري         اختيار ببي  بارهفيلسوفان را در   برخي از متكلمان و   
  : افعال اختياري را بررسي كنيم بيني اختيار، امكان پيش

  كلمانمت. أ
  :نويسد در تعريف اختيار مي شيخ مفيد .1

  ).132: 1330مفيد، (» و اقول انّ الارادة للشي هو اختياره و اختياره هو ارادته و ايثاره«
  .» برگزيدن استاراده همان اختيار و اختيار همان اراده و«

  :نويسد نيز مي قاضي عبدالجبار معتزلي .2
  ).464): الف(تا  قاضي عبدالجبار، بي(» لانّ الاختيار و الارادة واحد... «

  .»اختيار و اراده يكي است... «
  :نويسد ميهمو در جايي ديگر چنين 

ولو فعل فينـا تعـالي   . لي غيرهفاما الاختيار فهو ارادة و ان كان انما يوصف بذلك اذا اثر به الفعلَ ع            «
  ).56): ب(تا  همو، بي(» ارادة الشئ و اضطرنّا اليها لم يسم اختياراً لانّ معني الايثار بها لايقع
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بودن اراده در صورتي است كه فعلي بر ديگـر           ، گرچه اختياري  اختيار همان اراده است   «
، مختـار   پديد آورد را در ما    اگر خداوند اراده بر چيزي      بنابراين  . افعال ترجيح داده شود   

  .»چرا كه ترجيح تحقق نيافته است. شويم نميشمرده 
  :كند صورت ذيل تعريف مي باجه هم اختيار را به ابن. 3

  ).46: تا باجه، بي ابن(» اعني بالاختيار الارادة الكاينة من روية«
  .»اي است كه از روي تروي صورت گيرد منظور از اختيار، اراده«

در تعريف اختيار از معناي لغوي آن كمك گرفتـه و اختيـار را              وران    انديشهاز   برخي   .4
  : بينيم ها را مي  دو نمونه از اين تعريف.اند طلب خير تعريف كرده

ماتريدي، (» ليس شرط الاختيار ان يفعل ما شاء و لكن ان يختار الأولي به اَن يفعل   «
  ).279: تا بي

  .» بلكه اختيار انجام دادن بهترين است،انجام دهداختيار آن نيست كه هر چه بخواهد «
  ).363): ب(تا  فخررازي، بي(» اعلم ان الأختيار طلب الخير«

  .»بدان كه اختيار همان طلب خير است«
  : دهد فخررازي در جاي ديگر توضيح بيشتري نسبت به معناي اختيار مي

ه بحسب سلامتها الاصـليه صـالحة       ان نقول انّ الاعضاء السليم    ) اختيار(و تحقيق الكلام فيه     «
للفعل والترك و صالحة للفعل و ضده و مادام يبقي علي هذا الاستواء امتنع انًَ يـصير مـصدراً        

فـاذا حكـم    . ون الثاني والاّ لزم رجحان الممكن من غير مـرجح و هـو محـال              دلاحد الجانبَين   
حكم بانّ ذلك الجانب خيـر لـه مـن          الانسان بأنّ له في الفعل نفعاً زائداً و صلاحاً راجحاً فقد            

فعند وصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل راجحاً علي الترك، فلو لاالحكـم بكـون                . ضده
  ). 16، 15): الف(تا  همو، بي(» ذلك الطرف خيراً من الطرف الاخر امتنع ان يصير فاعلاً

تـرك فعـل،    حق كلام دربارة اختيار اين اسـت كـه اعـضاي سـالم انـسان بـر فعـل و                     «
كه در اين حالت مساوي قرار دارد، صدور يكي از دو طرف            تا زماني   صلاحيت دارد و    

 محال است زيرا صدور يكي از دو طرف در حالت تساوي، رجحان يافتن بدون               ياز و 
پـس زمـاني كـه انـسان حكـم كـرد            . مرجح ممكن است و چنين رجحاني محال است       

كنـد كـه ايـن طـرف           است پس حكم مي    كه در انجام فعل نفع بيشتري     ) تشخيص داد (
 حاصـل شـد، انجـام       شدر درون باوري  وقتي چنين   .  است  بهتر از طرف مقابلش    شبراي

فعل بر ترك آن برتري خواهد يافت، پس اگر حكم به خير بودن اين طرف نـسبت بـه                   
  .»طرف ديگر صورت نگيرد، محال است انسان آن طرف را انجام دهد
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بودن اختيار به تشخيص طرف بهتر است يعني   مسبوقوي است،   اي كه در كلام      نكته
تشخيص نداده، اختيـار يـك       كه شخص بهتر بودن يكي از دوطرف را بر ديگر         تا زماني   

  .استا ه  آگاهيها و  فعل اختياري تابع يك سري انگيزهحال است پسمطرف 
  :خوانيم در تعريف ديگري از اختيار مي

  ).164: تا طوسي، بي(»  و ارادةفانّ الاختيار هو الايجاد بتوسط قدرةٍ«
  .»به وسيله قدرت و اراده استپديد آوردن اختيار، «

   فيلسوفان.ب
  :اند هاي گوناگوني را ارايه داده فيلسوفان نيز براي اختيار تعريف

  ).168: تا كندي، بي(» الاختيار ارادة قد تقدمها روية مع تمييز«
  .»استاي مسبوق به تروي و تشخيص  اختيار اراده«

  :كند صورت ذيل تعريف مي  نيز اختيار را بهملاصدرا
  ).332، 6: تا ملاصدرا، بي(» فعلي كه از مبدأ عالم و مريد صادر شود، فعل اختياري است«

شود كـه فعلـي كـه در آن اراده انـسان هـيچ         گونه استفاده مي     اين از كلام علامه طباطبايي   
  ).626 ـ 627، 6: تا طباطبايي، بي(ري خواهد بود نقشي نداشته باشد، جبري است وگرنه اختيا

غـرب از جملـه     فيلسوفان  انجام عمل طبق خواست فاعل، اين تعريف از گروهي از           
  .)341، 5: تا كاپلستون، بي (ديويد هيوم نقل شده است

  :نويسد باره مي  در اينعلامه جعفري
يكي ديگـر كـه     مكـان هـاي     عامـل نظارت و تسلط من بر دو نيـروي مقاومـت درون و             «

هر مقدار، اين نظارت و تسلط . كارهاي اختياري استهستند، سرچشمه هاي كار  انگيزه
  ).87: تا جعفري، بي (»تر است  اختيار قوي،شديدتر باشد

هاي دروني و بيروني، حقيقتـي ديگـر          محركتمام  بر  افزون  طبق اين تعريف، انسان     
  .ها حركت كند محركآن تمام خلاف تواند بر دارد كه به وسيله آن مي
  :كند گونه تعريف مي اسپينوزا مختار را اين

   » مختار كسي است كه وجود و فعـل وي هـر دو بـدون موجـب خـارجي باشـد                   «
  ).235، 2: تا ملكيان، بي: به نقل از(

اسـپينوزا طبـق ايـن      . طور كامل وابسته به خود باشد       يعني وجودش و فعلش به    
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  .داند تعريف فقط خدا را مختار مي
كه ضمن آشنايي با مفهوم اختيار كه يكي         ست ا اختيار، اين هاي    تعريفهدف از نقل    

از دو ركن اصلي اين نوشتار است، در اين نكته نيـز تأمـل كنـيم كـه آيـا صـدور فعـل                        
آيا اگـر انـسان يكـي از دو          ؟ فرمول مشخص دارد   ترجيح فعلي بر فعل ديگر     اختياري و 
آيا  تر را انتخاب كند؟    راه نافع  آيا ممكن است غير      تر از ديگري تشخيص داد،     راه را نافع  

اسـت،   اش  بيرونـي  درونـي و  هـاي     محـرك   و يشـناخت و   فعل اختيـاري انـسان تـابع      
طـور     به رااش     بيروني دروني و هاي    محرك  و يكه اگر كسي سطح شناخت و     صورتي    به

 يعنـي   يـار يـا اينكـه اخت     قطعي بكنـد؟   بيني د، بتواند فعل اختياري وي را پيش      كامل بدان 
  بيني بودن؟ غيرقابل پيش

، تمييـز،  )انديـشه، تأمـل  (فوق كه صحبت از تروي      گفته    هاي پيش   تعريفبسياري از   
كنند اما      مشخصي را در فعل اختياري، بيان مي      سازوكار  كنند، وجود       علم مي  و طلب خير 

، بيـرون  درون و هـاي     محـرك  ، كه تسلط من بر    تعريف علامه جعفري  مانند  در تعريفي   
گيري  طبق چه روندي تصميم   »من «دقيق روشن نيست كه اين    طور    بهاختيار ناميده شده،    

  : اي ديگر مطرح كرد گونه توان به  پرسش را ميكند؟ مي
شناسـيم، شـامل افعـال        اگر قانون عليت، به همان شكل كه در عالم طبيعـت مـي            

امـا  . ا شناخت توان معلولش ر    شود، پس با شناخت كامل علت مي        نفس انسان نيز مي   
اگر نفس انسان را خارج از شمول قانون عليت بدانيم و يا شرايط متفاوتي بـراي آن                 

طـور    بـه . بيني افعال صادر از اين نفس در ابهام خواهد بـود            ترسيم كنيم، امكان پيش   
  :گويد  ميمثال استاد جعفري

ــ« ــاي جهــان طبيعــت(ط عليــت در جهــان فيزيكــي را ي شــرادباي  ازبرخــي در ) روبن
  .)96: تا جعفري، بي(» كلي كنار بگذاريمه دروني خود بهاي  فعاليت

ول بـودن   ؤند كه اختيار لازم براي مس      هست همچنين گروهي از فيلسوفان بر اين باور      
 بتوانـد در شـرايط مقـدم يكـسان، فعـل ديگـري را       يست كه و  ا يك انسان در صورتي   

 را انتخاب كرد، امـروز بتوانـد        »الف«بر سر دو راهي راه       كسي ديروز  يعني اگر . برگزيند
  .  را انتخاب كند»ب«ط مساوي، راه يبر سر همان دو راهي، با شرا

ضـبط و مهـار     راه  اين تلقي از اختيار با اين رأي قابل جمع نيـست كـه خداونـد از                 
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كنـد زيـرا در شـرايط پيـشين يكـسان، نتيجـه           شرايط مقدم، نتيجه را از پيش متعين مـي        
بـه  ). 117 ـ  118: 1376 و ديگـران،   پترسـون  (. متفـاوت باشـد  كامـل طـور   بهتواند  مي

ملازم اسـت و فـرض       بيني بودن   قابل پيش گفته با غير    پيشعبارت ديگر اختيار به معناي      
، مـلازم   مختار بودن انسان با اينكه تعلق علم پيشين بر افعال آينده انـسان محـال اسـت                

  : گويد ميگفته  پيشلب رسد كه كاپلستون هم با توجه به مط به نظر مي. است
بينـي اسـت، از كـوره بـه در            مواردي هست كه اگر به ما بگويند تمام اقوال و اعمال ما قابل پيش             «

  ).63، 8: 1376كاپلستون، (» اند رويم كه چرا ما را انسان ماشيني و بدون اراده و ابتكار انگاشته مي
 نقص و كاسـتي بـر علـم         اي هيچ   ست كه در چنين نظريه     ا جاه  البته تذكر اين نكته ب    

شود چرا كه در اين نظريه فعل مختار قابليت تعلق علم پيـشين را                هي نسبت داده نمي   الا
  .هي محدوديتي باشدندارد نه اينكه در علم الا

. كنـد   محل تأمل درباره اين نظر اينكه ظاهراً اختيار تعريف شده خودش را نقـض مـي               
توضـيح  . انجامد مقدم يكسان به نفي اختيار ميزيرا امكان انجام فعل ديگر با وجود شرايط     

طور كامل از شرايط مقدم، از جمله سرشت و ذات انسان             اينكه ترجيح و برگزيدن فعلي به     
گيرد و امكان برگزيدن فعلي برخلاف مقتضاي ذات در آن شرايط معـين بـه                 سرچشمه مي 

اط فعـل از شـرايط      معناي امكان صدور هر فعل از هر كس است و اين به معناي نفي ارتب              
به عبارت ديگر، نفـي     . توان فرض كرد    مقدم است و چنين فعلي را چگونه مختار فاعل مي         

زيرا نفي عليت مساوي با پذيرش صدفه و اتفاق است          . شود  عليت به نفي اختيار منتهي مي     
گفتـه   به هر حال تعيين يكي از دو فرض پـيش      . و آنها با هيچ اختياري سازگار نخواهد بود       

  .اي كه در اين مقال خواهد آمد، اثر اساسي دارد ل شبههدر ح
نكته ديگري كه در مفهوم اختيار بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه به كـارگيري                 

اختيـار مـن اگـر بـا نيروهـا و           . كند  اختيار در جاهاي گوناگون، كوشش متفاوت طلب مي       
تـر     بـرخلاف آنهـا سـخت      رو بوده است، بنابراين حركـت       هاي متضاد بيشتري روبه     كشش

اي را در نظر بگيريد كه دو راه پيش پاي وي است، غذا خـوردن                 انسان گرسنه . خواهد بود 
تواند هر كدام را اختيار كند اما مسلم است كه اگر وي مـصلحت را در                 وي مي . و نخوردن 

به عبارت ديگر، بعـد از  . كند نخوردن ديد، اختيار آن راه، كوشش ارادي مضاعف طلب مي         
ها و مقدار كوشـشي كـه         آنكه انسان مختار راه بهتر را طبق نظر خود يافت، مقدار مخالفت           
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بـه عبـارت ديگـر    . كنـد  دهد، كارش را ارزشمند مـي      وي براي طي كردن آن راه، انجام مي       
اختيار موهبتي الاهي است تا ما بعد از تشخيص مصالح واقعي خود، به وسيله اين اختيار،                

لف، به سـوي مـصالح خـود حركـت كنـيم و در اينجـا اختيـار                  هاي مخا   برخلاف محرك 
تنها محرك مخالف نـدارد بلكـه         شود اما اختياري كه نه      ها مي   اي براي ارتقاي ارزش     وسيله
اي كـه     زا نخواهد بود مانند انسان گرسـنه        هاي درون و بيرون همراه آن است، ارزش         مشوق

، ايـن غـذا     تعريـف اسـتاد جعفـري     طبق  . كند  اش را اختيار مي     خوردن غذاي مورد علاقه   
  . خوردن اصلاً فعل مختارانه نيست چرا كه نيروي مقاومتي در برابر آن وجود ندارد

  شبهه شرهاي  تبيين 
هـاي علمـي      هاي گوناگون بوده است و رشته       هاي قديمي بين اديان و مكتب       شرور از بحث  

  : اند بحث شرور پرداختهگوناگون، هر كدام به تناسب موضوع، روش و غايتي كه دارند به 
توحيـد در    هـي و  حكمـت الا  عـدل،     : هايي ماننـد    بحثسخن از شر در علم كلام در        . أ

گونـه اسـت كـه آيـا         در توحيد خالقيت، شكل بحث ايـن       .خالقيت مطرح شده است   
ديگر بـا  به عبارت بر وجود دو خدا باشد يا نه؟ علتي تواند  شرور موجود در عالم مي  

شـر  و هم   معلول چگونه از خداي واحد هم خير         ت بين علت و   توجه به قانون سنخي   
شود اما با  هي باز هم شرور مطرح مي     حكمت الا  عدل و هاي    بحثدر   شود؟  صادر مي 

  : شود ديگري كه برخي از آنها در ذيل اشاره ميهاي  شكل
  .شرورطبيعي ناسازگاري بين نظام احسن و. 1
  .ورشر مند بودن آفرينش وناسازگاري بين هدف. 2

بينيم كه بدون اينكه به هدفي كه         ها را مي    انسان حيوانات و همه ما بسياري از نباتات،      
منـد  ايـي جـز هدف       اين حادثه نتيجـه    روند و    از بين مي   ، تعريف شده برسند    آنها براي
  .فرينش نداردن آنبود

  .داند ها مي  فساد را نتيجه رفتار انساننا ملايمات وها   روايتن وآقر. 3
  ).41، )30(روم (»  الْفَساد في البْرِّ والبْحرِ بِما كَسبت أَيدي النَّاسِ ظَهرَ«
  .»آنچه كه مردم انجام دادندبه علت ، شددريا آشكار  فساد در خشكي و«

كنـد بلكـه      نمـي  خطا كار را مبتلا   هاي    انسانفقط  بلايا   كه اين ناملايمات و     در حالي 
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در . سـوزاند   خـشك را بـا هـم مـي         تر و  به قول معروف،     د و گير  ها را فرا مي    انسانهمه  
  : فرمايد ن ميآدر قرمتعال  خود خداوند .داند  نميكه عقل چنين رفتاري را عادلانه حالي

  ).18، )35(فاطر (» ولاَ تَزِر وازِرةٌ وزِر أُخرَْى«
  .»كشد  نميهيچ گنهكاري گناه ديگري را به دوش«

كه از يك سو دغدغه دفاع از باورهاي دينـي را داشـتند و از سـوي                 فيلسوفان اسلامي نيز    . ب
هاي خود وارد   ديگر، چون موضوع فلسفه آنها بحث از وجود و عدم است، شر را در بحث              

كرده و كوشيدند تا عدمي بودن آن را اثبات كنند تا نياز به فاعل را از شـر منتفـي دانـسته و                   
  . از هر گونه گردي به دور نگه دارندضمن اثبات توحيد فاعلي، دامن خداوند را

 بحـث   ،كنـد   عقلاني به ديـن مـي      اي به نام فلسفه دين كه نگاهي فرانگر و         رشته تازه . ج
جهت هاي فراواني     كوششبا توجه به اينكه      .شرور را نيز در مجموعه خود وارد كرد       

 ـ ها    كوششرسد، اين     ه تعريفي از شر صورت گرفته است و به نظر مي          يارا ف بـه تعري
برخـي فيلـسوفان ديـن بـدون اينكـه خـود را در               رو  از اين  .استنشده  واحد منتهي   

نقطـه شـروع    . انـد    مستقيم به موضـوع پرداختـه      ،مانع شر معطل كنند    تعريف جامع و  
شـمرده  كـه در بـدو نظـر شـر          هاي فراواني      مصداق كه همه، در   ست ا بحث آنان اين  

 مطالـب   ،م عرفي كه از شر وجـود دارد       رو با تكيه بر فه     از اين  .ندهست متفق   ،شوند  مي
  ). به بعد173: 1376ترسون و ديگران، پ: ك.ر(اند  كردهخود را مطرح 
  : توان شر را به دو قسم تقسيم كرد ميها،  مصداقبا نگاهي به 

  ؛... زلزله، بيماري، قحطي و  سيل و:طبيعي، مانندشرهاي . أ
  . ... كشي، دزدي، تحقير، ايذاء و گويي، حسادت، آدم دروغ: ماننداخلاقي، شرهاي  .ب

نگـاه   در. شـود   روشن است كـه در قـسم دوم دسـت مـستقيم انـسان مـشاهده مـي                 
  : شود فيلسوفان دين از ناحيه شرور چند اشكال متوجه اديان خداباور مي

توضيح اينكه خداوند   . كنند با شرهاي موجود سازگاري ندارد       خدايي كه اديان معرفي مي    . 1
شـود و چنـين       علم مطلق، خير مطلق و قـدرت مطلـق معرفـي مـي            : نندهايي ما   با وصف 
هايي به اين معنا است كه شر در اين عالم ضـرورت نـدارد و در حقيقـت وجـود                      صفت

هاي  هاي خداوند است؛ بنابراين ناسازگاري بين شرها و صفت شرها نقض يكي از صفت 
ي كـه ايـن اشـكال را        يكي از كـسان   . هاي مطرح شده است     خداوند متعال يكي از اشكال    
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  :گويد باره مي وي در اين. مطرح كرده است جي ال مكي از فيلسوفان غربي است
  :چنين است ين صورت مسئله شر اينتر ساده«

  ؛ خداوند قادر مطلق است.1
  ؛محض است) خيرخواه( خداوند خير .2
  .با اين حال شر وجود دارد  و.3
آنها صادق باشـند،    مورد  كه اگر دو    ي  صورت  رسند به   ه قضيه متناقض به نظر مي     اين س 

در عين حـال ايـن سـه قـضيه اجـزاي اصـلي غالـب                 .قضيه سوم كاذب خواهد بود    
  ).146: 1374مكي،  (»دهند كلامي را تشكيل ميهاي  نظريه

هاي پيشين ناسازگار خواهـد بـود، گرچـه           گفته حتي كمترين شر با صفت       طبق تبيين پيش  
دانند؛ به اين معنـا    دانند و حتي شر را لازم مي        سازگار نمي برخي از اين منتقدان شر كم را نا       

اند و    كند، دانسته   كه شر و خير را دو مفهوم متضايف كه يكي بدون ديگري تحقق پيدا نمي              
  ).151: مكي، همان(داند  چنين نگاهي وجود شر را در كنار خير ناگزير مي

هـاي    نارسـايي  وشرها   عقلاني از    كه دين بايد بتواند تبيين    بر اين باور هستند     اي   عده. 2
شـرها  از  برخـي   ناپـذيري    ، تبيـين  دن ـكن   متوجه اديان مي   ي كه و اشكال  ه بدهد يعالم ارا 

كـه تبيـين عقلانـي      آنهـا   حتـي برخـي از       ساز نيستند و   شرها مشكل است يعني خود    
سـاز نيـستند امـا       يمات، مشكل ناملا ها و  سختياز  برخي  د تربيتي   يشوند، مانند فوا    مي

  .سيل توجيه عقلاني ندارند  زلزله و:مانندشرها  ديگر از برخي
توانند براي وجود شر در عالم تبييني خرد          ديني مي باورهاي  كه آيا    ست ا پرسش اين «

ادوارد مدن، پيتر هر، مايكل مارتين،      : مانندداري    فيلسوفان غير دين   .پسند فراهم آورند  
داران وارد  ين نـوع نقـد را بـر ديـن          شيوه خود ا   يك به  زلي سالمون هر  و و ويليام راو   

  ).185 و 184 :1376ديگران،  پترسون و(» اند كرده

  حلي براي شبهه ، راهاختيار

اند كـه بـا       هاي متعددي داده    وران خداباور پاسخ    شدن شبهه شرور، انديشه     به دنبال مطرح  
بـر  هاي ارايه شـده، فقـط بـه پاسـخ مبتنـي               توجه به موضوع مقاله حاضر، از ميان پاسخ       

  .كنيم اختيار انسان بسنده مي
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  اختيارحل  تبيين را ه
  : توانست انسان را خلق كند به دو شكل ميمتعال خداوند 

هي مكـانيكي عمـل كنـد و از خـود        دسـتگا مانند  موجودي بدون اختيار كه     : نخست
در اين فرض انسان موجودي خواهد شد كه بـه          . گزينشي نداشته باشد   گونه اراده و   هيچ
با اراده مـستقيم خداونـد   يسكنات و كند و تمام حركات و  ه خداوند كار مي   رف اراد ص 

  ؛ سر نخواهد زديشود و در نتيجه هيچ كار ناشايست از و تنظيم مي
 درونـي و  هاي پيامبران     آزاد آفريده شود تا با راهنمايي      انسان موجودي مختار و   : دوم

  .تعالي را بپيمايدراه د با اختيار خو هدف متعالي را پيدا كرده و بيروني راه و
دهـد كـه در شـكل     مقايسه دو شكل ممكن از خلقت انسان ايـن نتيجـه را مـي             

گونـه اعـتلاي      نخست، دنيايي عاري از شرهاي انساني را خواهيم داشت امـا هـيچ            
افتد و انـسان از لحـاظ درجـات ارزشـي و اخلاقـي                ارزشي براي انسان اتفاق نمي    

ولاً ارتقايي نداشته و ثانياً هـر آنچـه هـست           يعني ا . همان است كه خلق شده است     
اما در صورت دوم انـسان در سـاختن خـويش           . آفريني خود بوده است     بدون نقش 

كـردن ايـن راه چـون از روي           تواند راه اعتلا را طي كند و طـي          اثرگذار است و مي   
هـاي درون وجـود انـسان بـوده اسـت،       اختيار بوده و با كنار گذاشـتن ديگـر ميـل    

  : گويد باره مي آگوستين در اين. با ارزش خواهد بودبنابراين 
وي آنان را آفريد و بـه آنـان تـوان           . ها را به گناه وا نداشته است        خداوند، انسان «

از ) خيرخواه(خداوند خير   ... كردن يا پرهيز از گناه را عطا كرد           گزينش ميان گناه  
نـاه كـاري    دانـست جـز گ      سر جود حتي از آفرينش آفريـدگاني كـه از پـيش مـي             

نخواهند كرد، خودداري نورزيده است و اختيـار ارتكـاب گنـاه را از آنهـا سـلب           
اسب سركش بهتر از تخته سنگي است كه بـه علـت فقـدان تحـرك                . نكرده است 

اي كه از سر اختيـار    بر همين قياس آفريده   . كند  خودجوش و ادراك، سركشي نمي    
ت كه به علت فقـدان آزادي و  تر از موجودي اس شود، بسيار عالي مرتكب گناه مي 

  ).199: 1374پلنتينجا، : به نقل از(» اختيار از ارتكاب گناه عاجز است
 شسـت و اختيـار    اموقـوف   ي  تعالي انسان به مختـار بـودن و        خلاصه اينكه رشد و   

  .ستي اشرهايي در پي دارد و به عبارتي اين شرها بهاي تعالي و
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  حل اختيار انسان بررسي راه
دو راه ممكـن پـيش پـاي        فقط  اينكه ما    .اند گفته را نپذيرفته    پيشحل   هبرخي را  :نخست

 ،ها كه ملازم شر است را بر ديگري ترجيح دهـيم     راه يكي از  قرار دهيم و  متعال  خداوند  
حـال ايـن پرسـش مطـرح         .تواند بـدون شـر باشـد        صحيح نيست چرا كه همين راه مي      

ه داشـته باشـيم؟ فيلـسوفان ديـن         توانيم انسان مختـار بـدون گنـا         شود كه چگونه مي     مي
  :كنيم اند كه در ذيل برخي را مرور مي ه كردهيهايي براي رسيدن به اين هدف ارا حل راه

  بازدارندگي ماورايي خداوند از افعال شر. 1
 يـا   مشكل نيست كه چاقوي قاتل را به بتونه تبـديل كنـد       براي خداي قادر مطلق اصلاً    «

بـه رشـته ماكـاروني     كـشي جنايتكـار را    كمند آدم  و كندكش را به پنبه تبديل       گلوله آدم 
  ).531: 1384گيسلر، (» تبديل كند
هـا خـوب     اينكـه انـسان   علـت   افتد اما نه بـه        نمي ديگر اتفاق شرها  حل   طبق اين راه  

 ؛كه اختيارشان به شكلي خـاص بـه بنـد كـشيده شـده اسـت               علت  بلكه به اين    اند    شده
ي مـانع آن    ي شرورانه وجود دارد اما قـدرت مـاورا        تصميم به انجام عمل    نيت و بنابراين  
  .انجاميدتكامل انسان نخواهد  پيشرفت وبه چنين اختياري  است و

  ترغيب به خير مطلق. 2

اي آنهـا     گونه  ها به   تواند با نمايان ساختن خير نامتناهي خود به انسان          خداوند متعال مي  
حـل يـادآور      اين راه ). همان(را جذب خير كند كه حتي به انديشه شروري هم نيافتند            

طبق اين حديث، خداوند متعـال      . دهد  اي در بهشت خبر مي      حديثي است كه از حادثه    
شوند كه    كند و بهشتيان آنچنان واله و مبهوت زيبايي خداوند مي           بر بهشتيان تجلي مي   

ها بـه خداونـد       كنند و اين ماجرا با اعتراض حورالعين        هاي بهشت غفلت مي     از نعمت 
هـاي    اي مشابه آن در دنيا اتفاق بيافتد، ديگر انـسان           بنابراين اگر حادثه  . پذيرد  ميپايان  

  .مختار شر به پا نخواهند كرد
ها بـه     شده از آلودگي    پاككه بهشتيان    ست ا حل قابل تأمل است، اين     آنچه در اين راه   

ا انـسان   درك دارنـد ام ـ    رامتعال  زيبايي خداوند    توانند خير و    كه مي اند    اي رسيده  مرحله
اش  هاي درونـي   گرايش مگر اينكه در بينش و    ،اين جهاني از درك آن عاجز است       خاكي
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حل بعدي بررسي بيشتر     حل با راه    علت مشتركات اين راه   به   . اساسي داده شود   هايتغيير
  .دهيم را در آنجا انجام مي

  گناه هاي مختار بي انسان خلق
  : گويد باره مي جان مكي در اين

اش  هاي مختارانـه    اي بيافريند كه در گزينش     گونه  به جاي آنكه انسان را به      خداوند   چرا«
اي نيافريد كه به اختيـار خـويش         گونه   گاهي شر را، انسان را به      گاهي خير را برگزيند و    

ك يـا چنـد بـار       ها ي  منطق محال نيست كه انسان    از لحاظ   همواره خير را برگزيند؟ اگر      
ها همواره به     محال نيست كه انسان    يمنطقطور    بهمر هم   گزينند، اين ا  مختارانه خير را بر   

دو راه را  چنين نبوده است كه خداونـد ايـن          بنابراين اين  .اختيار خويش خير را برگزينند    
  :پيش روي خود ببيند

  ؛گناه موجودات مكانيكي بي: مانندها  آفرينش انسان. أ
  ).163 و 162: 1374مكي،  (»شوند هاي مختاري كه گهگاه مرتكب خطا مي آفرينش انسان. ب

بـراي خداونـد   ) ر معـصوم خلـق انـسان مختـا   (توان گفت كه پيـشنهاد راه سـوم      مي
  .حل است  اين راه اشكالنتري مهم

نيـاز بـه     سازد و   سر را براي خداباوري فراهم مي     ين گزينه سوم است كه بيشترين درد      ا«
  ).530: 1384گيسلر، (» شتري داردبررسي بي

  : كند با بياني ديگر مطرح ميگيسلر راه سوم را 
دانـست كـه شـر انجـام           از پيش مـي    يرا كه و  آفريدگاني  آن  فقط  توانست    خداوند مي «

  ).531:همان (»نخواهند داد خلق كند
انسان كه  شود گفت     نمي به اين معنا كه   اند    را ناسازگار دانسته  گفته    پيشبرخي سخن   

  .صحيح انجام دهد مختار باشد اما فقط كار درست و
 كـه فقـط فعـل    ددار توانـد آنهـا وا    نمـي مختار بيافريند، اماآفريدگان تواند  خداوند مي «

ديگر به معناي واقعـي آزاد  آفريدگان صواب را انجام دهند براي آنكه اگر چنين كند آن    
  ).205: 1374پلنتينجا،  (»توانند فعل صواب را مختارانه انجام دهند  نمينخواهند بود و

  : به علت اينكهكننده نيست  ن پاسخ قانعرسد اي به نظر مي
 مختـار يعنـي     ،به تعبير ديگـر    و فعل اختياري ملازم با انجام كارهاي ناشايست نيست       . أ

 .بايد كار بـد بكنـد     به ضرورت   بد انجام دهد نه اينكه       تواند كار خوب و     كسي كه مي  
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 ،شـوند   نمـي  ند و مرتكـب كـار خـلاف        هـست  وجود رهبران ديني معصوم كه مختـار      
 كثيـف را   آلـود و   هـا كـه هرگـز آب چـرك          نيـز انـسان    شاهدي بر اين گفتار است و     

تمـام  اگـر    بنـابراين    .شود  نمي  خوردن آن آب مخدوش    بارهخورند، اختيارشان در   نمي
ها مانند همـان آب كثيـف باشـد، در ايـن صـورت همـه از روي               شرها در نظر انسان   

  ؛نخواهند شدشرها اختيار مرتكب 
ر را به معناي صدور فعل از روي صـدفه و اتفـاق معنـا كنـد، در ايـن                    اگر كسي اختيا  . ب

توان از خداونـد      صورت خلق انسان مختار كه كار بد نكند غيرممكن خواهد بود و نمي            
توقع داشت كه انسان مختاري خلق كند كه مرتكـب زشـتي نـشود، چـرا كـه پـذيرش                    

بـه معنـاي صـدور فعـل بـر      اما اگر اختيار . بيني بودن صدفه يعني پذيرش غيرقابل پيش  
هـا    مبناي خواست و اراده شخص باشد و اين خواست ريشه در علم، آگـاهي و انگيـزه                

  .داشته باشد، در اين صورت خلق انسان مختار كه كار قبيح نكند ممكن است
كـه  اند    اي تفسير كرده   گونه  گناه به    بي مختار انسان باره خلق برخي سخنان مكي را در    

گناه يعني انساني كـه خداونـد      بي بگوييم مراد از انسان   طور مثال     به. انجامد  ميبه تناقض   
هـايي   عاملولان نظم و امنيت جوامع بر تأثير مهم      ؤامروزه مس . وي است مسبب كارهاي   

از سوي    اذعان دارند و   ها  شدن تخلف   اشتغال در كم   آگاهي، فرهنگ، رفاه نسبي و    : مانند
 .مستقيم دارد اثر   اش  اختياريهاي    انيتش در تصميم  حيو  درجه تمايل انسان به بعد     ،ديگر
  .راحي كرد كه مختارانه گناه نكندشود انساني را ط رو مي از اين

بنابراين تا به اينجا اشكال امثال جان مكي پا برجا است مگر اينكه نگاهي دوباره               
دن بـو   اگر فعل اختياري را بـه معنـاي مـسبوق         . به معاني اختيار و ارزش آن بياندازيم      

 معنا كـرد در ايـن صـورت بايـد           طور كه ملاصدرا    فعل به علم و اراده بدانيم؛ همان      
تواند صاحبش را ارتقاء دهد كه با وجـود           توجه كرد كه فعل اختياري در صورتي مي       

كسي كه گرسـنه اسـت و غـذاي مـورد           . هاي متضاد قوي صورت گرفته باشد       تمايل
دهد اما در ارتقاي كمـالات        رانه انجام مي  خورد، كاري مختا    اش را با اختيار مي      علاقه

وي اثرگذار نيست چرا كه تمايل قوي بر نخوردن در وجـودش نيـست و اختيـار در     
بلي اگـر همـين فـرد بـه     . ترين مرتبه خود ظاهر شده است    گفته در ضعيف    مثال پيش 

اش   جاي غذاي مورد علاقه، غذايي كه برايش مفيد اسـت امـا چنـدان مـورد علاقـه                 
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از كلمـات   . بخـش وصـف كـرد       توان اين فعل اختياري را تعالي       بخورد، مي نيست را   
جوسـا رويـس در     . برخي از فيلسوفان غرب نيز، سخن پيشين قابـل اسـتفاده اسـت            

انگاري شرهاي اخلاقي     ضمن رد توهم  » مطالعاتي در باب خير و شر     «كتاب خود به نام     
چنـين بيانگـاريم كـه    كند كـه شـرهاي اخلاقـي واقعـي هـستند و بايـد        باور پيدا مي 

درباره شر اخلاقي هم    . بردن براي كمال بخشيدن به حيات الوهي ضروري است          رنج
  ).297، 8: 1376كاپلستون، (بايد گفت كه براي كمال بخشيدن به جهان لازم است 

بـدون محـرك متـضاد هـم در         ) اراده مسبوقيت به علم و   (پذيريم كه اختيار      البته مي 
ه شـود    شـرور خـاطر آن    بهما نه در حدي كه      جاي خود با ارزش است ا      در . عـالم موجـ

اي بـراي   د بـود كـه وسـيله   خواه ـشـرها  گـر   گفته، اختيار در صورتي توجيه    پيشمعناي  
متضاد هاي    اگر خداوند محرك   بيروني باشد و   دروني و هاي    خلاف محرك بركردن   عمل

لازم اختيـار   از ارزش   كنيم امـا      نمي بيرون را بردارد، در اين صورت گرچه گناه        درون و 
بـه نظـر   ، باره اختيـار بپـذيريم   را در تعريف استاد جعفري   اما اگر  .نيز برخوردار نيستيم  

 فعل اختيـاري نيـست چـرا كـه           اصلاً ،متضاد محركن  بدو رسد در اين تعريف فعل      مي
 موافـق و  تحريكـات  برابـر  گيرد كـه بتوانـد در      صورتي شكل مي    در »من «بروز و ظهور

  . تأثر از آنان خود تصميم بگيردمخالف، بدون
 بـر دو نيـروي مقاومـت درون و عوامـل مكـانيكي ديگـر كـه                  »مـن «نظارت و تسلط    «

هر مقدار، اين نظارت و تسلط . كارهاي اختياري استهستند، سرچشمه هاي كار  انگيزه
  ).جعفري، همان (»تر است شديدتر باشد اختيار قوي

ينكه خداوند خيـر نامتنـاهي خـود را نمايـان           ا(حل دوم    ها، تكليف راه    با اين توضيح  
گـري اگـر      كه اين جلـوه    شود چرا   نيز روشن مي  ) ها نروند  سوي زشتي ه  سازد، تا مردم ب   

طور كامل مغلوب و مقهور سازد، ديگر اختيـاري نيـست يـا اگـر        هاي مخالف را به     محرك
  صورت هاي مخالف كمي تضعيف شوند، در اين        هست ارزش لازم را ندارد و اگر محرك       

 خوب نيز پايين خواهد آمد و       ارزش فعل  ثانياً  تضمين به گناه نكردن نخواهد بود و       اولاً
  . رنگ خواهد شد  آن كمنقش ارتقا بخشي

  : داند اخلاقي ميويژه شرهاي حل اختيار را  جان هاسپرز راه :دوم
هـايي از مـسئله شـر       است كـه بـراي ر     كوششي  ترين   حل جدي    اين راه  احتمالطور    به«
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شـرهاي   اشتباه است زيرا بـين        واقعاً ،اين پاسخ نخست  اما مطلب    .ورت گرفته است  ص
حتي اگر اين دليلـي را كـه مـا اكنـون بررسـي               ... طبيعي و اخلاقي تمايزي وجود دارد     

طبيعـي را   شـرهاي   وجـود   اما  دليل معتبري باشد،    ) اخلاقي(شرها  كنيم راجع به اين       مي
  ).118 :تا هاسپرز، بي(» كند  نميتوجيه
رسد اگرچه نتوانيم با روش فلسفي ارتباط بين افعال شرورانه انسان و شرهاي    به نظر مي  

  : دو با صراحت بيان شده است هاي ديني معتبر ربط بين آن طبيعي را تبيين كنيم، اما در متن
نْ كَـذَّبوا         ولوَ أنََّ أهَلَ القْرَُى آمنوُا واتَّقوَا لَفَتَحناَ علَيهِم برَكاَت منْ         «  الـسماء والـْأَرضِ ولَكـ

  ).96، )7(اعراف (» فأََخَذْناَهم بِما كاَنوُا يكْسبونَ
اسِ ليـذيقَهم بعـض الَّـذي عملـُوا                   « ظَهرَ الْفَساد في الْبرِّ والْبحرِ بِما كَسبت أَيـدي النَّـ

  .)41، )30(روم (» لَعلَّهم يرْجِعونَ
كنند كه تمام شرهاي طبيعي معلول رفتار و كردار           ها به اين معنا دلالت نمي       البته اين متن  

. هـا اسـت     طور موجبه جزئي خير و شر طبيعي مرتبط با اعمال انـسان             ها است بلكه به     انسان
حل تمام شرها  صورت راه رسيم كه اختيار انسان از سوي ديندارن به بنابراين به اين نتيجه مي

  .گر شرهاي اخلاقي و برخي شرهاي طبيعي است  نشده است بلكه اختيار توجيهمطرح
موجود را از اختيـار انـسان       شرهاي  اينكه مقدار قابل توجهي از      :  اختيار انسان  :سوم

رو ديـن بـاوراني كـه بـه جبـر            از اين  .پذيرش اختيار انسان است    ناشي بدانيم، مبتني بر   
  .حل را برگزينند  راهند اينتوان  نمياند، شدهل يانسان قا

تمسك آنان به    منطقي بودن مقاله، جبريون نيستند چرا كه غير     هدف اصلي اين بخش     
اختيار انسان روشن است، بلكه هدف كساني هستند كه در مكتب اختيار قرار دارند امـا                

در ذيل چند نمونه از      .اند يا انحصار اختيار به خداوند گفته     ها   سخناني دال بر جبر انسان    
شرور بـه   شبهه   توانند در   دهيم كه اين افراد مي      توضيح مي  كنيم و   بيان مي موردها را   ن  اي

  :اختيار انسان تمسك كنند
  : گويد  چنين ميشفاء بوعلي سينا در كتاب .1

ثم ان الارادات كلها كائنة بعد مالم يكن، فلها اسـباب تتـوافي فتوجبهـا، فلـيس توجـد ارادة                    «
ر النهايه و لا عن طبيعة للمريد و الاّ للزمت الارادة ما دامت الطبيعة، بـل       بارادة و الاّ لذهبت الي غي     

الارادات تحدث بحدوث علل هي الموجبات، والدواعي مستند الي ارضيات و سماويات و تكـون               
  ).482: تا سينا، بي ابن(» موجبه ضرورةً لتلك الارادة
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هايي داشته باشند كه آنهـا را         بببايد س بنابراين  ها سابقه عدم دارند       از آنجا كه اراده   «
آمـده  پديد  تواند به وسيله اراده ديگر        اي نمي   روشن است كه هر اراده    . آورده باشد پديد  
هـاي نامتنـاهي خـواهيم داشـت و همچنـين اراده از               چرا كه در اين صورت اراده     . باشد

شود، در   مدام بايد از طبيعت، اراده صا      خيزد چرا كه در اين صورت       نمي مريد بر  طبيعت
ل ارضي و سـماوي     يها به مسا    شود و اين انگيزه     ها حادث مي    ها به وسيلة علت     پس اراده 
  .»آمدن اراده هستندپديد نها سبب  آشوند و  منتهي مي

 يآيد كه اراده انساني از خارج از وجود انـسان در و       چنين برمي وي  از ظاهر عبارت    
 سش مطرح خواهد شد كه چگونه افعال      در پي اين نظر، اين پر     طور حتم     به. آيد  پديد مي 

 از  ملاصـدرا شـود؟ برداشـت       مـي شمرده  اختياري انسان    منتهي شده به اين اراده، فعل     
انـسان را در     سـينا   ابـن  يعني وي بر اين باور است كه         .گونه است  نيز اين  سينا  كلام ابن 

درباره حـديث   تفاسير  برخي  آنجايي كه    ملاصدراداند نه در واقع، زيرا        ظاهر مختار مي  
  :گويد كند، مي را نفي مي»  ...لاجبر و لاتفويض«

، ملاصـدرا (» رة الشيخ رئيس الصناعة   و لا انه مضطر في صورة الاختيار كما وقع في عبا          «
  ).375 ـ 376، 6: تا بي

؛ مـضطر و در ظـاهر مختـار باشـد    حقيقـت  معناي حديث اين نيست كه انـسان در   «
  .»رده استالرئيس تعبير ك گونه كه شيخ همان
وي نقـل كـرديم، خـود        سـينا   ابـن در اعتراض به     ملاصدرارغم مطلبي كه از      به. 2

  : را ببينيمملاصدراعبارت . شود عبارتي دارد كه بوي جبر از آن استشمام مي
ان النفس فينا و في سائر الحيوانات مضطرة فـي افاعليهـا و حركاتهـا لان افاعيلهـا و                   : اعلم«

لكن الفرق بينهما ان النفس شاعرة باغراضـها و         ... ل الطبيعة و حركاتها   حركاتها تسخيرية كفع  
دواعيها والطبيعة لاتشعر بالدواعي والفعل الاختيـاري لايتحقـق و لا يـصح بالحقيقـة الاّ فـي                  

» و غيره من المختارين لايكونون الاّ مضطرين فـي صـورة المختـارين            . واجب الوجود وحده  
  ).312، 6: همان(
 ما و حيوانات در افعـال و حركـات خـود مـضطر اسـت زيـرا افعـال و                     بدان كه نفس  «

پس نفس ما مانند طبيعت در فعل ...  حركات ما همچون فعل طبيعت تسخير شده است
دو در اين است كـه نفـس بـرخلاف طبيعـت             اما تفاوت ميان آن   و حركت مسخَّر است     

الوجـود   در واجـب  فقـط   فهمد و فعل اختيـاري در حقيقـت           ها را مي    ها و انگيزه    غرض
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  .» مضطرين مختارنما هستندييابد و غير و تحقق مي
 متعاليه صادر شده    حكمت مشاء و  بزرگان  از  هايي    نظريهحال با توجه به اينكه چنين       

در  توانند در شبهه شرور به اختيار انسان تمـسك كننـد؟            ها چگونه مي   است، اين مكتب  
  : وجه كردرسد بايد به دو نكته ت حل اين مشكل به نظر مي

  دارد؛ اينكه اختيار مراتب .أ
  . اينكه مراد بزرگان از انحصار اختيار به خداوند، بالاترين مرتبه اختيار بوده است.ب

 .را ترسـيم كـرد    ذيل  توان مراتب     تيار مي هاي اخ   تعريفذكر است كه در اكثر      شايان  
  : شود چند حالت قابل تصور است فاعل سنجيده ميدرباره وقتي فعل 

خارجي داشته و اراده فاعل در آن نقشي نداشته اسـت           سرچشمه  كامل  طور    بهفعل   .1
 ،كار گرفته شـده اسـت      اي براي تحقق فعل به      سيلهمنزله آلت و و   ه  بفقط  بلكه فاعل   

ديگـران از   وسيله    بهانساني كه   يا  اي را بشكند      مانند انساني كه در حال خواب شيشه      
توان گفت كه اصلاً اطـلاق فاعـل بـر            ميها  مورددر اين   . بلندي به پايين پرت شود    

  .چنين انساني اطلاق حقيقي نيست
اي خارج از وجود فاعل هست  خارجي دارد يعني داعي و انگيزهسرچشمه  فعلي كه   .2

 فاعل با نوعي نفرت و      ،كننده دارد اما در عين حال       اراده فاعل نيز در آن نقش تمام       و
هي بـا   از بيم عذاب الا   فقط   مسلمان معتقدي كه     مانند .دهد  اكراه اين كار را انجام مي     

بيماري كه از بيم تشديد يافتن مـرض  يا دهد  ديني خود را انجام مي  هاي    وظيفهاكراه  
اي كه پوست بدنش را       مانند مار زده  يا  كند    با اكراه رژيم غذايي خاصي را رعايت مي       

  ؛بكندگونه دفع افسد به فاسد  شكافد تا زهر را بيرون بريزد و اين مي
كننـده دارد و      دارد و اراده فاعل نيز نقش تمام       و محرك خارجي  سرچشمه   فعلي كه    .3

ماننـد مـسلمان معتقـدي كـه         .دهـد   را انجـام مـي     فاعل با علاقه و ملايمت طبع، آن      
يـا  دهـد     امتثال امر خداوند، بـا اشـتياق انجـام مـي          علت  ديني خود را به     هاي    وظيفه
  ؛خورد نيرو و توان جسمي با اشتياق غذا مياي كه براي به دست آوردن  گرسنه

كننـده دارد    و محرك خارجي ندارد و اراده فاعل نقش تمام        سرچشمه   فعلي كه هيچ     .4
 خواهـد بـود چـرا كـه خـارج از            يقطع چنين فاعلي، فعلـش ملايـم بـا و         طور    بهو  

الوجـود را     بـراي ايـن قـسم از فاعـل، غيـر واجـب             .ثرگذاري نيست اوجودش هيچ   
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تـوانيم    مي. وي افعالشان ريشه خارجي خواهند داشت     مثال زد چرا كه غير      توان    نمي
  :گونه ترسيم كنيم گفته را اين اقسام پيش

  
  
  
  
  
  
كـه از اختيـار شـده و برخـي از آنهـا در              هـايي     تعريـف  بـا توجـه بـه        :نكته نخست  

نخـست،  توان گفت از ميان اقسام چهارگانه غير از قسم            گذشته نقل شد، مي   هاي    صفحه
  .شوند شمرده مياختيار هاي  مصداققيه از ب

هـاي علـوم بـه معـاني           واژه اختيار غير از فلسفه و كلام، در ديگـر حـوزه            :نكته دوم 
در ذيـل بـه دو      . رسـد   تفكيك اين كاربردها ضرور به نظر مي      . ديگري به كار رفته است    

  : كنيم مورد اشاره مي
شود كه حكمـي    به آن حالتي گفته مي فقه اضطراراختيار در مقابل اضطرار، در اصطلاح . أ

طور مثـال   بهقرار گرفتن انسان در شرايط دشوار، برداشته شود علت هي، به  از احكام الا  
هاي حلال چيزي در دسترس نداشته باشد         اگر انساني سخت گرسنه باشد و از خوردني       

نـوان  از ايـن قـانون بـا ع   . تواند از گوشت حيوان مـرده تغذيـه كنـد    از باب ناچاري مي 
  ؛شود ياد مي» الضرورات تبيح المحذورات«
اختيار در برابر اكراه، فعلي كه انسان برخلاف ميل باطني، بر اثر فشار و تهديد خارجي انجام                 . ب

ايـن  . اش را بخـورد     دهد، فعل اكراهي است؛ مانند كسي كه به علت تهديـد ديگـران روزه               مي
  .شود شود و حكم خاصي بر وي بار مي چنين فعلي در فقه برابر فعل اختياري شمرده مي

مجموعه فعل در فلسفه و كلام، در زير) اكراهياضطراري و  (رسد هر دو فعل       به نظر مي  
اي   در محدوده هرچند  گيرند چرا كه در هر دو حق انتخاب و برگزيدن             اختياري قرار مي  

  .بسيار كوچك، محفوظ است
منافرانـه اسـت و فعـل      آن فعـل  تـرين    پايين . اختيار امري ذو مراتب است     :نكته سوم 

سرچـشمه  خارجي، مرتبـة متوسـط آن اسـت و فعـل ملايـم بـدون                سرچشمه  ملايم با   

 فعل

 اراده فاعل در آن دخيل نيست

 اراده فاعل دخيل است

 خارجي داردسرچشمه 

  خارجي نداردسرچشمه

 ملايم با فاعل

 منافر با فاعل
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اختيار انسان از نوع پايين و متوسـط اسـت و نـوع             . ترين حد اختيار است    خارجي كامل 
هـا در   بايد اعتراف كنيم كه انسان اما در سر سلسله جهان هستي متصور است فقط  كامل  
تر از اختيار واجب تعالي، صاحب اختيار هستند چرا كـه در ميـان اقـسام                  ييناي پا   مرتبه
 اثري از اختيار نيست كه آن هم تخصـصاً خـارج اسـت              نخست در قسم    گفته فقط   پيش

افعـالي  تمـام   توان گفت در      ميبنابراين  . زيرا فعل اصلاً منتسب به فاعل مفروض نيست       
    بـه عبـارت   . اختيار براي فاعل خواهد بـود    اي از    مرتبه ،ن است كه منتسب به انساني معي 

افعال خويش حق گزينش    تمام   جبر در فعل انساني محال است چرا كه انسان در            ،ديگر
 هـا   رسد با ايـن توضـيح       به نظر مي   .هاي محدود دارد    در ميان گزينه  هرچند  و انتخاب را    

 براي آنان در شبهه شرور راه معناي برخي از سخنان بزرگان مكتب اختيار روشن شده و
  .جهت استناد به اختيار انسان باز است

سازد اما بايد توجـه كـرد         ه مي را موج شرها  حل شرور، برخي      گرچه راه  :نكته چهارم 
 المث ـطور  به. منافاتي بين آنها نيست كند و   ها جريان پيدا مي    حل  ، انواع راه  كه در يك شر   

 ـ  ار واختي ـهـاي   علـت مزيـت  شر حاصل از اختيار انسان، گرچه به      ه آزادي انـسان موج
 از  يبيـدار كـردن و     ده تنبيـه انـسان و     ي ـفا  همين شرور نقش و    ،است، اما در عين حال    
مربـوط بـه     بحـر  و بر   ن ضمن بيان اينكه فساد    آقرعلت   به همين    .خواب غفلت را دارد   

  :فرمايد ، در انتهاي آيه ميدستاوردهاي زشت انساني است
»مي عالَّذ ضعب ميقَهذيونَلِرْجعي ملَّهَ41، )30(روم (» لوُا لع(  
  .»چشاند تا شايد كه باز گردند از اعمال آنها را به آنها ميبرخي اين فساد،  خداوند با«
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   گيري نتيجه
گرچه بحث رابطـه شـر بـا        اند    را پذيرفته شرها  بودن برخي    از فيلسوفان، وجودي  برخي  

  .قابل طرح است بودن شر ي عدمدو معناي وجودي و اختيار انسان با هر
اي اسـت     گردد و اختيار انسان وسيله      سرچشمه بسياري از شرها به اختيار انسان باز مي        

شود و خلـق انـسان مختـار          هايي كه بدون اختيار حاصل نمي       براي سير وي به سوي كمال     
  .كند غير شرور گرچه ممكن است اما ارزش صعودبخشي انسان مختار را بسياركم مي

بـاور  انـسان    از سوي كساني كه بـه جبـر       شرها  اختيار انسان براي    ن  دانستسرچشمه  
كه انسان را داراي اختيـار درجـه        هرچند  انسان،   ن به اختيار  لايممكن نيست اما قا   دارند  

  .ي منتسب بدانندرا به اختيار وشرها توانند بسياري از   ميپايين بدانند،
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